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  ايران ،كامياران    :محل تولد

    كرد ها فعال حقوق بشر      :شغل
  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

  1390دي  26    :تاريخ مصاحبه

  حقوق بشر ايرانمركز اسناد     :مصاحبه كننده

  

كريم توسط  1391ارديبهشت  10تهيه شده و در تاريخ  آقاي كريم رحمانيبا  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
  .پاراگراف تنظيم شده است 52شهادتنامه در  .تأييد شده است رحماني

  
  .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد ينظرات شهود بازتاب دهنده 
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  شهادتنامه
 پيشينه

  
من . ام نام كردي ربين رحماني شناخته شدهاسم من كريم رحماني است كه در بين فعالين و دوستان به  .1

در دانشگاه در ايران دانشجوي ترم آخر مهندسي كامپيوتر . ام در شهر كامياران متولد شده 1/7/1362در 
اهل كامياران و  1362كرد متولد  با نام مستعار ربين، كريم رحماني. ام علم و صنعت اراك بوده

 . دانشجوي ترم آخر مهندسي كامپيوتر در دانشگاه علم و صنعت اراك بوده است

 
در بين راه كرمانشاه و سرپل ذهاب به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت و در  1385در آبان  من .2

. سال حبس كاهش يافت 2دادگاه تجديد نظر به  اين حكم در وسال حبس محكوم  5دادگاه بدوي به 
ايران را  1389 اسفندو در آزاد  آباد كرمانشاه ديزل از زندان 1387در آبان حبس، بعد از دو سال  من

      .مترك كرد
  
  

  فعاليتهاي دوران تحصيل
  

با  .شدمقبول براي دوره كارداني در دانشگاه صنايع معدن ايران، مركز بيرجند  1380من در سال  .3
و هر هفته كلاس آموزش زبان ه بوديم تاسيس كردانجمني را كردهاي دانشگاه بيرجند  همكاري

 شرق به معنيكه به كردي » روژهه لات«يك فصل نامه هم داشتيم به اسم  .يمكردي برگزار ميكرد
 .داشتم در بقيه شماره هاي آن هم همكاري فرديو  ن بودمآمن مدير مسئول يكي از شماره هاي . است

تاريخ ملت كرد و مسائل فرهنگي و اين نشريه به دو زبان فارسي و كردي منتشر و به موضوعاتي چون 
 . شماره انتشار داديم 5 را تا نشريهاين . مي پرداخت مسئله كرد از نگاه حقوق بين الملل

 
دانشگاه بيرجند  به دليل شكايت سپاه و اطلاعات سنندج از سوي نهاد نظارت بر نشريات دانشجوييبعد  .4

 ديگر به دانشگاه اراك رفته بودم،ولي چون من  ه بودندبعد از من هم شكايت كرد .لغو امتياز شد
 يمن بازداشت شدم فهميدم چنين شكايتبعداً ماند، تا زماني كه باقي شكايتشان به عنوان يك پرونده باز 

   .بوده استدر پرونده من 
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كارشناسي ناپيوسته دانشگاه علم در مقطع  1383يرجند، در سال بعد از دوره كارداني در دانشگاه ب .5
انجمن  در اين دانشگاه چون انجمن كردي نداشتيم لذا در. نجا رفتمآبه  ووصنعت اراك قبول شدم 
  . كردم اسلامي دانشگاه فعاليت مي

  
تحقيقي  گرفتيممن و يكي از دوستانم كه در رشته جامعه شناسي تحصيل مي كرد تصميم  1385در سال  .6

ماه در اين  6- 5نزديك . تهيه كنيم در خصوص دلايل و ريشه هاي اعتياد و ايدز و فساد در كرمانشاه
به اين صورت كه با كساني كه به ايدز مبتلا شده و يا كساني كه دچار . زمينه كار و تحقيق كرديم

اين بحرانها در كرمانشاه يك براي ما مشخص شد كه . مصاحبه كرده و فيلم گرفتيم اعتياد شده بودند
  . سيستماتيك دارد كه خود جمهوري اسلامي اينها را برنامه ريزي كرده است )روند( قانون

  
مثلا در يك مورد كه بطور مستند ما فيلم گرفتيم، روبروي دانشگاه رازي كرمانشاه يك منطقه مسكوني  .7

مطبوعاتي، يك پنجره كوچك داشت  در آنجا خانه اي بود كه مثل يك دكه. است به اسم باغ ابريشم
زدند و  مدند مثل صف نانوايي يا صف روزنامه مي ايستادند، در ميآمي معتاد نفر  50-40هر روز  و

ما رفتيم و با همسايه مصاحبه كرديم كه چرا شما گزارش نكرده ايد كه بيايند اين . مواد مي گرفتند
خانه را بازرسي كرده و افراد ان خانه را بگيرند؟ گفتند ما تا به حال صد بار گزارش داده ايم و خودمان 

 . هيچ عكس العملي نشان نداده اند مقاماتهم حضوري و تلفني شكايت كرده ايم اما 

  
اطلاعاتي در خصوص نقش تعدادي از سرداران سپاه و  شنا شديم كهآما در تحقيقاتمان با افرادي  .8

ماموران اداره اطلاعات كرمانشاه در ترانزيت مواد مخدر از سيستان به كرمانشاه و اروميه، در اختيار ما 
ا در كرمانشاه مي ر آن نصف. آورند مواد را از سيستان و بلوچستان به كرمانشاه مي آنها .گذاشتند

  .برند به تركيه مي ديگر مناطقن را از اروميه و آفروشند و نصف 
  

تو داري براي اين مردم ! خاك توي سرت«: من گفت م بهبازجوي بودمبازداشت من در ه زماني ك .9
عين اين جمله  ».ايم و ديگر كاري به دور و برشان هم ندارند شان را معتاد كردها كني؟ ما همه مبارزه مي

  .را بازجوي اطلاعاتي به من گفت
 
  

 بازداشت
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نحوه دستگيريم هم به اين صورت بود كه در ادامه تحقيقمان يكبار . دستگير شدم 28/8/1385من در  .10
از من كارت شناسايي مامورين بين راه ، با تاكسي داشتم از كرمانشاه به سر پل ذهاب ميرفتم من 

و وسائلم را بازرسي كردند به دليل اينكه چندين كتاب و مجله  وردموقتي كارتم را درآخواستند و 
پاسگاه ايست بازرسي بين شهري (و به  داخل پاسگاه پاتاق  همانجا من را گرفتند سياسي همراهم بود

من را » عالي بيگي«با نام بود  پاسگاهبعد آن كسي كه مسئول آن . منتقل كردند) سرپل ذهاب -كرند
با حفاظت اطلاعات بعد  .و با كمربند خودم، من را مورد ضرب و شتم قرار داد لخت مادرزاد كرد

ما او «: تماس گرفت و گفت گويند شهرستان دالاهو ن ميآنيروي انتظامي شهر كرند غرب كه الان به 
د ه و بعبعد از يك ساعت من را به انفرادي برد ».شما با مامور بياييد او را تحويل بگيريد ،ايم را گرفته

    . دالاهو منتقل كردندحفاظت اطلاعات هم به 
  

آيد سردر اتاق  من را به اتاقي بردند كه فقط يادم ميدالاهو حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي شهر در  .11
من هم آنجا نشستم و بعد از . نداتاقي بود كه چند نفر لباس شخصي آنجا بود. »اطلاعات«بود شده نوشته 

نزديك سه ساعت از . به چشمانم زدند و از همان لحظه شكنجه شروع شد وردندآيك دقيقه چشم بندي 
. كردند ميبي احترامي به من و قرار داده ضرب و شتم مورد من را  بعد از ظهر 2حدود صبح تا  10

ن موقع سبيل داشتم، آمن . فحش ناموسي و مشت و لگد و دستبند و پابند و چشم بند و اينها بود
ي به سرپل ذهاب ستبه من گفت تو براي چه مي خوا. او وحشي بود. كشيد دانه ميسبيلهاي من را دانه 

؟ تو تحت تعقيب اشتيگفت آنجا چكار د. فتمر بروي؟ گفتم براي ملاقات يكي از دوستانم به آنجا مي
  . بودي

  
 فهميدم اسم او محمدي است آن كسي كه بازجوي من بود و بعداًبازجويي ادامه داشت تا اينكه تلفن  .12

هيچكس حق ندارد چون مورد من امنيتي است اداره اطلاعات گفته  اطلاع دادند كهبه او . زنگ خورد
شب  10او هم بيرون رفت و تا ساعت . منتقل كنندرا به اداره اطلاعات  آنها منرا بازجويي كند تا  من

الان ! اك تو سرتگفتند خ كردند و مي افرادي از پنجره نگاه مي مدام. در اتاق تنها بودم. برنگشت
وردم اين بود كه آتنها شانسي كه ه اي؟ من چه كار كرد. قرار است اداره اطلاعات بيايد و تو را ببرد

تو بدبخت شدي، اينها «: او من را شناخت و به من گفت. اهل كامياران بود دسربازي كه در پاسگاه بو
من فوري به او شماره  ».واده ات خبر بدهمشماره ات را بده تا به خان. فرستند اطلاعات مي اداره بهرا 

  .ه بودام تماس گرفت با خانواده دادم و او بعداً
  

موقعي كه چشمم را باز كردند ديدم . شب دو نفر از وزارت اطلاعات شهر كرمانشاه آمدند 10ساعت  .13
را بعد دو نفري من . در حال فيلمبرداري بودندكه است يك دوربين روبرويم و يكي هم روي زمين 
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به دادگاه انقلاب  شب 11ساعت . در يك ماشين پژو انداختند و به طرف كرمانشاه رفتيمو  هگرفت
ن دو تا مامور نامه اي را به قاضي كشيك نشان دادند و به او گفتند اين را حفاظت آ. كرمانشاه رسيديم

من را تحويل  تاكند  قاضي گفت براي من قرار صادر مي. است اطلاعات نيروي انتظامي دستگير كرده
مامورين  .نمي توانند من را تحويل بگيرند] كساني كه من را آورده بودند[و اينها  بدهدنيروي انتظامي 

 نيروي مامورانگفتند اين مورد امنيتي است و ما بايد او را تحويل بگيريم لذا او را تحويل  به قاضي
اينجا شما مامور هستيد و من قاضي كشيك نها دعوا كرد و گفت در آبعد قاضي با . دهيم انتظامي نمي

 . هستم

  
اين « :مامور اداره اطلاعات بيرون رفت و به مدير كل اداره اطلاعات زنگ زد و با بي احترامي گفت .14

بايد اين را به بازداشتگاه سه راه شريعتي كه گويد  او مي. دهد كش به ما جواب نمي قاضي كس
مدير كل اداره اطلاعات با رئيس دادگستري سپس  ».تحويل دهيم بازداشتگاه نيروي انتظامي است

قاضي آنقدر به او زنگ زدند تا . و او نيز با قاضي كشيك تماس گرفت ه بودكرمانشاه تماس گرفت
  .كه در اختيار نيروهاي اداره اطلاعات كرمانشاه قرار بگيرم بالاخره موافقت كرد

  
  

  كرمانشاهانتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات 
  

بازداشتگاه اداره اطلاعات كه به بازداشتگاه ميدان نفت كرمانشاه معروف  بهمن را  12ساعت  حدود .15
 . يك نفر آمد و از من بازجويي كرد 9صبح ساعت . دادندتحويل است 

 
. سه چهار تا سوال هم از من كرد و من هم جواب دادم. اتهام من هم اقدام عليه امنيت ملي عنوان شد .16

كردي؟ در  اي؟ با كي كار مي ا چه كساني دوست بودهاي؟ ب كي و در كجا متولد شده پرسيدمثلا 
بود؟ برنامه تو در سرپل ذهاب چه  ت چه بود؟ا يدانشگاه با كي دوست بودي؟ فعاليت دانشگاه

  .و غيره اي؟ آيا با احزاب كردي ارتباط داشتهنجا چكار بكني؟ آخواستي در  مي

  
 ساعت ده كه شد او گفت كه مي. ام ام و هيچ كاري هم نكرده ي نداشتهمن هم گفتم نه من هيچ ارتباط .17

من مفصل با  تاگيرد و آنوقت در خدمت من هست  يك ماهه براي من ميبازداشت رود و يك قرار 
تا نزديك دو ماه ادامه و ها ديگر شروع شد  بازجويياو رفت و فرداي آن روز برگشت و  .بزندحرف 
  . داشت
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از آنجا كه من از دوستان نزديك و همشهري فرزاد كمانگر بودم لذا آنها به اين موضوع هم خيلي  .18
د ما چه ارتباطي با آنها مي گفتن. من سه ماه بعد از بازداشت فرزاد، دستگير شده بودم .حساس شده بودند

كامياران شهر فرزاد از فعالين شوراي صنفي معلمان هم داشتيم و چه كارهايي را با هم انجام داده ايم؟ 
مامورين به من گفتند كه به . نوشته بودمطلب در دانشگاه هم حتي با اسم مستعار براي مجله ما وي . بود

گفتند كه من . ته امگرف فيلم ميد جاي ديگر آنها گزارش داده اند كه من در باغ ابريشم و در چن
من هم ديدم اينها واقعا ممكن است با اتهام . مكرده اميبراي دستگاههاي غرب كار  م وجاسوس بوده ا

در حال تحقيق بر روي مسئله  نگفتم م. نها گفتمآجاسوسي به من نگاه كنند براي همين حقيقتش را به 
  . ودماعتياد و ايدز در منطقه كرمانشاه ب

  
اجازه هم هفته  يك بار در ودر روز سه بار اجازه دستشويي رفتن . بوديك و نيم در دو متر  سلول من .19

به هوا خوري جا هم نبازجويي نبود من را به حمام و از آكه جمعه ها . هواخوري و حمام داشتم
لحاظ كه كرد  هم از اينمن . مذهب بود هآن كسي كه مسئول بازجويي من بود خيلي خشك. بردند مي

اعتقادي به هيچ ديني ندارم و نه سني  كهگفتم من هم . زير فشار بودم هستم و هم اينكه سني هستم
باشم به شما ربطي ندارد و من گفتم من هر ديني داشته . من كاري به دين ندارم. هستم و نه شيعه

  . خواهم در اين مورد از من سوالي بكنيد نمي
  

به زور زير يك پتو كه خيلي هم كثيف بود كردم  خيلي زياد بود سعي ميروز هم چون فشار طول در  .20
پا ! كرد و ميگفت پاشو مي آمد من را بيدار مييكبار هر نيم ساعت  نگهبانبعد اين . خودم را بخوابانم

  .بخوابممن گذاشتند  نميآنها . گفت حالا برو بنشين داد و بعد مي مي بشين پا شوشدم سه چهار تا  مي
  

بازداشتگاه اداره  به اسم ملكي بهيك قاضي بازداشت من، در بيست و يكمين روز  1385ذر در آ .21
اقدام عليه امنيت ملي  مناو به من گفت اتهام . وي بازپرس دادگاه انقلاب كرمانشاه بود. آمداطلاعات 

خواستي  تو مي« :زنيد؟ گفت ؟ گفتم چرا اين اتهام را ميمبگوي مبراي دفاع چه مي خواه و است
تحقيقي در مورد مسائل اعتياد و ايدز در كرمانشاه انجام بدهي و بعد بروي منتشر كني و بگويي كه 

   ».جمهوري اسلامي مسبب اين كار است
  

يك روز بازجويم به من گفت كه قرار است فرزاد كمانگر را از زندان اوين به  1385در دي ماه  .22
شتگاه يادداشتي رود كه در بازدا من هم هيچ موقع يادم نمي. ندياورب زداشتگاه اداره اطلاعات كرمانشاهبا

بعد از يكسال من دوباره به همانجا آورده شدم، در اتاقي . دانم بعداً ديده بود يا نه نمي. برايش نوشتم
بودم كه فرزاد را هم همانجا نگه داشته بودند چون گوشه سلول بر روي ديوار اين يادداشت را از او 
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فرزاد كمانگر . »اد كمانگر، عضو سازمان حقوق بشر كردستان، قوي باشيد و تحمل كنيدفرز«: ديدم
براي دو هفته با فردي به اسم زواره نادري كه وي را به جرم قاچاق اسلحه گرفته بودند در اين 

 آن زمان، بازجويش وي به من گفت كه در. من بعداً زرانه را در زندان ديدم. بازداشتگاه هم سلول بود
وقتي من در ! هم سلولي تو، قرار است اعدام شود) فرزاد كمانگر(داني كه اين پسره  به وي گفته مي

  .  زندان بودم همان بازجويي كه فرزاد را شكنجه كرده بود، وي مسئول پرونده من هم شده بود
  
  

  انتقال به زندان كرمانشاه
  

 3من را به بند مشاوره در زندان كرمانشاه . كرمانشاه معرفي كردند ]ديزل آباد[ بعد من را به زندان .23
رفتم ديدم . كردند صدارا از بلندگوي زندان  اسممزندان بردند، به عصر همان روزي كه من را . بردند

يك  يعني. از مجاهدين تسليمي بوداو . خواهد با من صحبت كند ميمسئول حفاظت اطلاعات زندان 
مسئول و ريشي هم گذاشته بود و حالا شده بود  توبه كرده بود ن همانجا بود كه بعداًزماني از زندانيا

آيند  گفت زندانيان سياسي كه به اينجا مي. اسم و مشخصات من را سوال كرد. حفاظت اطلاعات زندان
همه جا نبود و . بعد من را انداختند به اتاقي كه همه سارق بودند. كنيم برايشان يك پرونده درست مي

يك سرباز به دنبالم آمد . صبح روز بعد دوباره من را از بلندگوي زندان صدا كردند. كف خواب بوديم
او  .اسم او فرزادي بود. من هم رفتم پيش رئيس زندان. خواهد با تو حرف بزند و گفت رئيس زندان مي

   .خواهند من را به بهداري منتقل كنند چون برايم راحت تر است گفت كه مي
  

بود بخش شده نوشته بر روي آن اتاقي بود كه . بردند دو طبقه بودكرمانشاه كه من را به بهداري زندان  .24
ا براي زندانيان سياسي درست گفتم اينجا چه است؟ گفتند اينجا ر. گفتند اينجا بايد بمانيمامورين . قلب
آنها اعضاي القائده بودند كه  هميدمف من بعداً .در را باز كردم ديدم چهار نفر ريشو آنجا بودند. اند كرده
 آنها. ماه قبل دستگير كرده بودند 6-5نها را هم آ. و نفر چهارم هم مصري بود يكرد عراقشان سه نفر

داشته  يارتباط زندانيان با ديگر نهو  ندزنداني هست آنها كه داندبكسي  تا نه را به بهداري آورده بودند
با هيچ ما زندان خواسته بود تا زماني كه تكليف ما روشن نشده است  مسئولين اداره اطلاعات از. ندباش

  . نزديك يك ماه آنجا در بهداري بودم. كس ديگر در ارتباط نباشيم
  

 با خانواده حرف زدممن . مد بغلم نشستاطلاعات آحفاظت مامور آن هم  كه يكبار حق تلفن داشتممن  .25
گفت بايد به . گفتم فارسي خوب بلد نيستيممورين به ما. م به كردي حرف بزنيمياجازه نداشت ولي

   . فارسي حرف بزنيد
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لذا من . مده اندآ ماطلاعات سنندج به دنبال اداره بعد از يك ماه دوباره من را احضار كردند و گفتند از .26

نشاه شده بود اينبار در ابعد همان بازجويي هايي كه در كرم. را به اداره اطلاعات سنندج منتقل كردند
اي؟  شناسي؟ با چه كساني كار كرده در كامياران چه كساني را مياينكه . از من مي شدكامياران  مورد

؟ همكارت چه كسي بوده است؟ فرزاد يا نه هم كرده اي سنندجكاري كه در كرمانشاه كرده اي را در 
خوبي اداره اطلاعات سنندج اين . و غيره اي؟ اسي؟ با احزاب كردي همكاري داشتهشن كمانگر را مي

  .من را يك ماه در اينجا نگه داشتند. بود كه در اينجا بر خلاف كرمانشاه من اصلا شكنجه نشدم
  

 11ساعت  .نددبرگرداناز اداره اطلاعات سنندج به زندان كرمانشاه بعد از حدود سي روز من را دومرتبه  .27
ه مسئول كشيك زندان بود با رئيس زندان تماس گرفت و آن كسي ك .شب من را تحويل زندان دادند

اند، با او چكار كنيم؟ بعد  اطلاعات سنندج آوردهاداره گفت كريم رحماني همان زنداني سياسي را از 
راه به من گفت اعدامي هستي؟ گفتم  بين ،برد سربازي كه من را مي. انتقال بدهيد 9گفت او را به بند 

كساني كه  ها و اعداميچيه؟ گفت  9بند  همي خواهي بروي؟ گفتم مگ 9بند  گفت پس براي چي به. نه
. برند را به آن بند مي در زندان يا تجاوز كرده اند يا درگيري داشته اند و يا مواد مخدر مصرف كرده اند

 . نهايي كه حكم اعدام دارندآ وادب كردن اين افراد  ايمشهور است به بند ادب بر 9بند 

  
هوا خوري و هيچ چيز ديگر . در خودش داشت هم يك دستشويي. بود 3در  5آنجا يك اتاق بزرگ  .28

در اولين روزي كه من وارد آن  .كساني كه آنجا بودند واقعا شرور بودند. زيرانداز هم نداشت. نداشت
  . اتاق شدم به من گفتند تو سياسي هستي به كار خودت برس و با ما كاري نداشته باش

  
اد دارم زماني كه در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر كرمانشاه بودم در يكي از جلسات به ي .29

آنهايي كه سابقه دار  .»زير تختي«واژه اي هست به اسم  در اينجابازجويم به من گفت؛ بازجويي،
ساله حكم قتل و قصاص دارند و حكمشان هنوز اجرا نشده و در  15-10هستند و محكوم به اعدام يا 

اين زندانيان سابقه دار شبانه  منتقل مي شوند؛نجا آجنسي قرار دارند، وقتي زندانيان جوان به بد يط شرا
بازجويم به من . گويند به اين كار زير تختي مي. دهند زير تخت ترتيب او را مي درريزند و  مي
رش بكنيم مواظب باش اگر سفا منظورش اين بود كه. هست» زير تختي«زندان  درگفت هنوز هم  مي

همانجا در جلوي چشم خود، شاهد تجاوز به دو تا از زندانيان من  .مي آورندهم در تو  سراين بلا را 
  . بودم كه به زور به آنها تجاوز شد
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فقط موقعي . كردند مواد مصرف مياز ما هميشه نفر  10نفر بوديم كه  11ما يا همان بند ادب،  9در بند  .30
وردم آشانس من . از قلدرهاي روزگار بودند اينها. كردند اد مصرف نميزد آنها مو كه نگهبان سر مي

 اي خانواده آن دو نفر در. در آن زندان دو نفر بودند كه جرمشان سرقت بود. كه بلايي سر من نياوردند
، آن آورده شدندموقعي هم كه به اين بند . اينها در زندان معتاد شده بودند. فقيري متولد شده بودند

من . كردن شهوات جنسي خودش ضاعيعني نوچه براي ار چو. »چو«گفت  قلدر به اين دو تا ميزنداني 
خوابيدند و  مي اينها كشيدند و با مي اننجا شاهد بودم كه شبها يكي اينور و يكي انور پتو رويشآخودم 

. ترسيد از مامور زندان هم نمي .داشتيك تيزي آماده  آن قلدر هميشه. بگويندنه نمي توانستند اينها هم 
  .  روز در بند ادب بودم يك هفتهمن حدود 

  
  

  دادرسي
  

چون شهرستان . من را از زندان كرمانشاه به دادگاه انقلاب اسلام آباد غرب بردند 1385اسفند  15در  .31
خانواده من هم . نددالاهو دادگاه انقلاب نداشت پرونده من را به دادگاه نقلاب اسلام آباد غرب فرستاد

به اسم قاضي  باد غربآقاضي شعبه يك دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان اسلام . به آنجا آمده بودند
سال خوبه؟ سه  5سال خوبه؟  10بعد گفت . محموديان گفت كه مي خواهد حكم اعدام به من بدهد

قدر جمهوري اسلامي سال برو زندان تا  5« :بعد گفت. سال خوبه؟ همينطور تعارفي با من حرف ميزد
آرزو  من. بروي درس بخواني و بعد بيايي عليه جمهوري اسلامي اقدام كني ،را بداني تا پررو نشوي

اي و حالا عليه  نجا درس خواندهآنوقت تو رفتي آ، ودقبول بش يدانشگاهچنين كردم پسرم در  مي
 » !جمهوري اسلامي اقدام كرده اي

 
 .آورم گر اعتراض هم بكني پدرت را در ميا. دهم مي وت زندان به سال 5همانجا به من گفت قاضي بعد  .32

ن وثيقه صادر اميليون توم 50قاضي برايم  .من هم دو جمله اي به عنوان دفاعيه نوشتم و امضاء كردم
هم من همچنان در سند توقيف شد و  اما هم. گذاشتندسند  ،ميليون تومان 50 به ازايام هم  خانواده .كرد

هر وقت كه . وكيل را قبول نكردند ولي من در دادگاه بدوي وكيل داشتم .ماندم و آزاد نشدمبازداشت 
وكيلي قبول  چبراي همين هي. دهد گفت اداره اطلاعات خيلي گير مي رفت مي او به اداره اطلاعات مي

ه را قبول توانيم اين پروند داده و ما نمي رمي گفتند اداره اطلاعات گي. ترسيدند كرد و همه مي نمي
  . كنيم
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رفت ام  پروندهبعد . من يك لايحه دفاعيه از خودم نوشتم و اعتراض كردمدادگاه بدوي، دو ماه بعد از  .33
 دتوان فقط مي كه اوگفت قاضي به وي . گرفتندوكيل خوبي براي تجديد نظر و خانواده ام هم براي من 

هم خانواده و هم . خواهم شدزاد مدتي آاز بعد  مهم ندارقبلي و چون سابقه  دكن كمتررا  من حكم
 5 حكم 1386در ارديبهشت ماه  .تا پرونده ات بدتر نشودبه من گفتند تو ديگر هيچ كاري نكن  موكيل

  . به دو سال زندان تقليل يافتتجديد نظر  4در شعبه  سال زندانم
  

من را احضار كردند و گفتند برگه دادگاه و يكروز . بودمكرمانشاه در قرنطينه زندان من  1386 سالدر  .34
اند  مدهآبه آنجا من هم رفتم و ديدم مامورين اداره اطلاعات . حكم قطعي داري و بايد به دادگاه بروي

گفتم حاجي چه . همه به او ميگفتند حاجيمامور اطلاعات فردي بود كه . كه من را تحويل بگيرند
ه به آن بازداشتگاه كرمانشاه كاطلاعات به اداره من را . تيخبر؟ گفت هيچي يه دو روزي مهمان ما هس

 . بردندگويند  ميدان نفت مي

  
. شناسي؟ گفتم بله گفتند تو كسي به اسم فرزاد قبادي را مي مامورين به من در اداره اطلاعات كرمانشاه .35

فرزاد قبادي رفته و به به من گفتند آنها . ديدم هم فاميل دور ماست و هم در انجمن و اينها او را ميوي 
او را  تابا ما به شهر بيايي  ي وبا ما همكاري كنبايد تو . است كرمانشاه برگشتهبه و الان  پژاك پيوسته
من . وردندآروز به من فشار  25آنها براي . من گفتم چنين كاري نمي توانم بكنم. بازداشت كنيم

بعد از  !خواستند ديگر از من چه مي ،تندمشخصات او را داشهم آخرش نفهميدم آنها كه هم عكس و 
روز به من گفتند چون تو با ما همكاري نكردي، وقتي حكم دو سال تو تمام شد دوباره برايت  25

   .كنيم پرونده سازي مي
  

اقدام عليه نظام و  اتهام من را نيز .بردندشهر اسلام آباد غرب به دادگاه انقلاب من را  1386در مرداد  .36
من اينها را  اتهامات را بر عليه من نپذيرفته بود ولي قاضي اين. عنوان كرده بودندتبليغ عليه نظام 

از من فكر كردم . بود از اتهام تبرئه شدشده كه نوشته  آمدبرگه اي براي من  بعداً در زندان. دانستم نمي
پرونده  وخاك تو سرت اين اتهام  ندم، به من گفتمن رفتم اجراي احكا. دو سال زندان تبرئه شده ام

اتهام تبرئه  اين را قبول نكرده و ترا ازجديد اتهام  اين قاضي. برايت درست كرده اندديگري است كه 
  . تو سر جايش استهنوز پرونده دو سال ولي  كرده است

  
چند روز اول به من . منتقل شدمدوباره به بازداشتگاه اداره اطلاعات كرمانشاه   1386در اوايل آبان ماه  .37

بعد از . خواهد از اول از تو بازجويي بكند گفتند كه يك نفر از وزارت اطلاعات در تهران آمده و مي
كرد از همان اوايل بازداشت من در  او ادعا مي. چند روز اين شخص آمد و شروع به بازجويي كرد
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ديگر پرونده من را به جريان بندازد و الان هم  جريان پرونده من بوده و يك سال در تلاش بوده تا بار
وي مرا تحت فشار قرار . م بشومخواست اينبار به اشد مجازات محكو مجوز چنين چيزي را گرفته و مي

 . كرد به بازداشت برادرم مي داد تا با وزارت اطلاعات همكاري كنم و تهديد مي

  
آنها . نشجوي مهندسي صنايع بودر آن زمان داوي د. كرد برادرم در دانشگاه آزاد اصفهان تحصيل مي .38

ام بجز  فرداي آن روز همه خانواده. نشدم من حاضر به همكاري. گفتند كه وي فعاليت سياسي دارد مي
به پدرم مامورين اطلاعات . من خيلي لاغر و ژوليده شده بودم .برادرم براي ملاقات من آمده بودند

كشتيد لااقل دست كه پدرم گفت بابا اين را . بگو بيايد خودش را تحويل بدهد ديگرت به پسر ندگفت
به پدرم . اين را كه پدرم گفت با هم دعوايشان شد و دست به يقه شدند. برداريد پسر ديگرم از سر
تو را هم . شده اي كه كارشان به اينجا كشيده تو پدر اين دو تا عوضي بوده ،پدر سگ عوضي« :گفتند
  »؟!بفرستم پيش پسرت تو دو تا اتاق آنورتر بگيريم

  
  

  اقدام به خودكشي 
  

حكم اعدام حتي يا  حبسمن گفتم اگر مي خواهيد سي سال . بازجويي بردندبراي من را  آنبعد از  .39
كنم و خونم را گردن شما  خودكشي ميوگرنه  بدهيد، بدهيد ولي دست از سر خانواده من برداريد

   .ميكنم ثابتگفتم من به تو . ه اين كار را نداريضبازجو گفت عر. اندازم مي
  

من وقتي به سلول برگشتم موكتها و سطل آشغال كوچك . متر بلندي داشت 3سقف سلول من نزديك  .40
با كشيدن سيم برق، در سلول من . و همه چيز را روي هم گذاشتم و بالا رفتم و سيم لامپ را كشيدم

از . شكستم و با همان لامپ شكسته شروع به خودزني كردم بعد با حوله لامپ را. تاريكي مطلق شد
. چون تاريك بود هيچ چيز نمي ديدم ولي دستم خيس شده بود. عصر خود را مي زدم 6تا  2ساعت 

خته؟ گفتم نگهباني كه غذا برايم مي آورد وقتي آمد و ديد اتاقم تاريك است گفت لامپ اتاقت سو
من دومرتبه بر روي آن سطل رفتم و سيم برق را . عوض ميكنم آورم و آنرا گفت الان لامپ مي. آره

 . اي افتادم من هم به گوشه. و به ديوار كوبيدبرق من را پرتاب كرد . به خودم وصل كردم

  
نگهبان خون . اتاق پر از خون شده بود. به هوش كه آمدم ديدم در باز شد و روشنايي به داخل اتاق آمد .41

خواهي خودكشي كني خونت را گردن ما بيندازي؟ بعد كشان  ميگفت پدرسگ عوضي را كه ديد 
شب اين در . مدآزنگ زدند رئيس بازداشتگاه اداره اطلاعات . حمام انداختندبه كشان من را بردند و 
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گفت براي چه مي خواستي . اتفاق افتاد بود 1386عيد كه به قول خودشان شب غدير خم در سال 
او گفت بازجوي تو از آن . من بيايد اين خون را ببيندحيوان  گفتم اين بازجويخودكشي كني؟  

بعد ديگر من را معالجه نكردند  .شودي انسانهاي مومن و مخلص است و بدون وضو وارد بازداشتگاه نم
. اتاقم را شسته و تميز كرده بودند. و با همان دست خوني كه فقط آن را شستم من را به اتاقم بردند

بعد . ن بستند تا صبح بشودآه بودند و يك ميله اي در اتاق من بود من را به فقط يك دستمالي زد
  .   ه نداري خودت را بكشيضفردايش آن يارو آمد و گفت ديدي گفتم عر

  
برويم طاق بستان . و گفت بيا با هم به پيك نيك برويمآمد دنبالم  بازجويم بهبعد يك روز يك هفته  .42

 .و بردند من را سوار ماشين كردند. فهميدم برنامه اي در سر دارد. بخوريمو در آنجا يك بستني با هم 
گفت . همشهري ما بوده و او را ميشناسم وي شناسي؟ گفتم گفت تو فرزاد قبادي را ميدر بين راه 

در اتاقي برانكاردي . بعد من را به پزشك قانوني بردند .خواهيم برويم تا شما همديگر را ببينيد الان مي
نزديك . فكر كردم آن عروسك است.  را آوردند و وقتي ملافه را برداشتند جنازه فرزاد قبادي را ديدم

در بالاي بدنش هم جاي گلوله . از ناف به پايين تكه تكه شده بود. كه شدم ديدم جنازه اش است
  . اند دي را بطور خانوادگي دستگير كردهفرزاد قبا بعد به من گفت كه .مشخص بود

  
را شنيدم كه خيلي صداي زن و بچه و اينها در بازداشتگاه  منشب بود كه  10اتفاقاً شب قبلش ساعت  .43

بوده قبادي از خانواده فرزاد  فهميدم آن سر و صداهايي كه شب قبل شنيده بودم حالا. شلوغ شده بود
مامورين آنها را . مده اندآاش از كامياران مي  با ماشيني همراه با خانوادهفرزاد بعد مشخص شد كه  .است

و همانجا دو سه تا  مي بندندرگبار  هبوي را خواهد فرار كند  ميفرزاد قبادي وقتي  كرده ومحاصره 
    .كرده بودهمانجا جلوي خواهرش تمام فرزاد . شود اندازند و بدنش تمام پر از تركش مي نارنجك مي

  
اما مسئولين زندان من را قبول نكردند چون  .گرداندندبركرمانشاه بعد از سه ماه دوباره من را به زندان  .44

گفت شما بايد به مامورين اطلاعات بود زندان آن كسي كه كشيك . شرايط فيزيكي من خيلي بد بود
ه است كه اين را ولي الان شما سه ما گرفتيد را براي يك ماه تحويل ميزنداني ن نامه، اين آطبق 
به رئيس زندان كه اسمش آقاي فرزاده  ندبعد زنگ زد .ايد و تا به حال او را دادگاه هم نبرده ايد برده
وي كشيك است در زندان آورده ولي كسي كه  را اداره اطلاعات يك متهم امنيتي« :به او گفتند. بود

به او . دخالت بكند و فقط بايد تحويل بگيردداند كه در مسائل امنيتي نبايد  نمياو  .را تحويل نمي گيرد
به او ربطي ندارد و بايد با همين برگه متهم را . سه ماهبراي ربطي ندارد كه ما او را يك ماه برده ايم يا 

  . آخر سر با همان برگه من را تحويل زندان دادند» .تحويل بگيرد
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سال تبعيد به زندان مسجد  7اول . گرفتند نيزبرادرم را حبس من تمام شود، ماه مانده بود كه  هشت نه .45
بعد همان وكيل خودم كه قبلا قاضي بود دنبال كارش را گرفت و آن را به . سليمان به برادرم دادند

  .زاد شدآزندان از برادرم هم بعد از يكسال . سال تعليقي تبديل كرد 5يك سال تعزيري و 
  
  

  آزادي از زندان
 

] 1287/8/16[ روز پنجشنبه. بود كه كل دو سال زندان من تمام شد 17/8/1387جمعه ريخ آزادي من تا .46
روز جمعه . شود و او را آزاد كنيد اين فردا تمام ميحبس پرونده من را به نگهبان داده بودند و گفتند 

زاد آزنگ زدم و گفتم كه من  ام يك كارت تلفن گرفتم به زندان زاد شدم، از يكي از كارمندان آكه 
  .الان در خيابان هستمشدم و 

  
به من گفتند كه تو در شهر كامياران گاو پيشاني  در آنجا. زادي من به اداره اطلاعات رفتمآبعد از  .47

. دهيم وريم و حكم بهت ميآگيريم پدرت را در مي  هر كجا بروي ميو هر كاري بكني . سفيد هستي
 .گي خودت را بكنبرو و زند. حق هيچگونه فعاليت اجتماعي مدني سياسي را نداري

  
. پس از دانشگاه اخراج شده اي ،دانشگاه به من گفت تو دو سال نيامده ايمن به دنبال تحصيلم رفتم اما  .48

را به اطلاعات احضار مي كردند كه  آن فردگشتم بعد از يك هفته  در شهر هم با هر كسي كه مي
   .ترسيدند ا هم از من ميطوري شده بود كه حتي فاميله .ديگر نبايد با من در ارتباط باشد

  
  

  همكاري با مجموعه فعالان حقوق بشر ايران
  

گفت فرزاد الان وي . با برادر فرزاد كمانگر كه الان خارج از ايران است تماس گرفتم 1387در اسفند  .49
كند و خيلي  در زندان براي يك نهاد حقوق بشري به اسم مجموعه فعالان حقوق بشر ايران كار مي

بطور رسمي با مجموعه فعالان حقوق  1388 سال من هم از اول. نها كار كنيآتو هم با كه دوست دارد 
فقط چون شرايطم ويژه بود گفتم از اسم مستعار هيوا شلماشي . بشر همكاري خود را شروع كردم

   .كنم استفاده مي
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در سنندج يكي از . سه بار من را به اداره اطلاعات كامياران و سنندج احضار كردند مدتاين طول در  .50
شما من را از دانشگاه اخراج . گفت تو چكار ميكني؟ گفتم هيچي. وزارت اطلاعات تهران آمده بود

تو يا . ام ونده تو را در تهران مطالعه كردهگفت من پر. دهد ايد و هيچ كس هم كاري به من نمي كرده
كني و يا زير زيركي داري كاري  الان هم يا داري زندگي خودت را مي. خيلي احمقي يا خيلي زرنگ

دو سال بدبختي دنيا  و كار به كسي ندارم كنم گي خودم را ميدگفتم من زن. كني كه ما خبر نداريم مي
ري باشد ولي ميدوارم اينطوگفت ا. خواهم زندگي كنم را كشيدم و از دانشگاه اخراج شدم و الان مي

  .ات زير دست من است پرونده
 
  

  خروج از ايران
  

بعد از انتشار . برادرم به دليل اخراج از دانشگاه و فشارهاي امنيتي از كشور خارج شد 1389پاييز  .51
بعد از اعدام زنده ياد فرزاد . وي در سايتهاي اينترنتي فشارهاي امنيتي بر من هم زياد شد  رنجنامه

  .يان سياسي فشارها بر من بيشتر شدآمد زياد با خانواده زندانكمانگر و رفت و 
  

ن زجري كه در زندان آ. از همه چيز برايم مهمتر بود من فعاليتهاي. چكار كنم دانستم نميديگر من  .52
آيد براي  با خود عهد بسته بودم كه هرچه از دستم بر مي. بر دوشهايم گذاشته بودمسئوليتي  ه بودمكشيد

ترسيدم با يكي هم ارتباط بگيرم  ولي نشد چون واقعا خيلي تحت نظر بودم، چون مي. بكنمزندانيان 
 . جونش در خطر بيفتد


